
  
 

  
  
  

گيري قواعد فقه  تاريخچه شكل
 *ميان فريقين در

**محمدحسين رجائيالاسلام  حجت
 

 يدهچك

علم به قواعد فقه است كه اهميتي خـاص   ،هاي علم فقهاز جمله بخش
د فقـه از قضـاياي كلـي    . دليل اين اهميت آن است كه قواعدارددر اجتهاد 

 ـ    تشكيل يافته وده و در بـراهين  اند كه بر احكام جزئي فقـه قابـل تطبيـق ب
  گيرند. ي به عنوان حد وسط برهان قرار ميفقه

ين و خاصه به دليل امعـان نظـر خـاص بـد    فقهاي عامه  ،در اين ميان
و كتبـي جداگانـه دربـاره     اند كردهرا به صورت فني مستقل مطرح  آن ،علم

  اند. آن نگاشته
يخي طور مختصر با اين روند و مراحل تطور و سير تاره در اين مقاله ب

  شويم. قواعد فقه در بين عامه و خاصه آشنا مي
  
 

  .قواعد فقه، عامه، خاصه، قواعد مصرحه، قواعد مصطاده دى:يلكهاي  هواژ

                                                      
 26/12/88تاريخ تأييد:     16/12/88تاريخ دريافت:  *

  پژوه دكتري مدرسي الهيات و معارف اسلامي، قم. دانش **



 

 

ال 
س

هم 
ن

 ـ  
اره
شم

 
 ـ 32

تان
ابس
ت

 
13

89
  

24  

  مقدمه

تشـيع و   قواعد فقه بخشي از علم فقه است كه تكوين و تطور اين قواعد و قـوانين فقهـي در  
به صورت يك بسياري از علوم،  تسنن، مراحلي مختلفي را در طي زمان سپري كرده است و مانند

  .ظاهر شده است. تاريخ هعلم در صفح
انـد كـه بـر     ي كلي تشـكيل يافتـه  ياز قضايايابيم كه قواعد فقهي  در يك تصوير كلان در مي

 .گيرنـد  مـي  احكام جزئي فقه قابل تطبيق بوده و در براهين فقهي به عنوان حد وسط برهان قـرار 
ين قواعد را با قواعد اصولي را در اين نكته جست كه قواعد علم بنابراين مي توان تفاوت اساسي ا

  روند. م فقه كه جزء علم فقه به شمار ميعل اصول داخل در مبادي فقه هستند، بر خلاف قواعد
 :شوند و خاصه به دو دسته كلي تقسيم مي قواعد فقه در عامه

 امامـان معصـوم  در سنت  يابه طور صريح در كتاب يا سنت نبوي  از اين قواعداي  دسته .1
قاعـده  ، »درء«قاعـده   )،لاضـرر (» رضر نفي«ه قاعد ،)عسرنفي (» يسر«ه قاعد نظير، اند وارد شده

ه قاعـد  ،»فـراش «قاعـده  ، »ملكيـت «قاعـده   ،»ضمان اليـد « قاعده  ،»از غير مغل نفي ضمان«
حديثي شيعه و يا منابع كه در آيات  بسياري ديگر و» يمين«، قاعده »استصحاب«، قاعده »بج«

  د.ننام مي منصوصه يا مصرحهسني به صراحت وارد شده است. فقها اين دسته را 
اتخاذ  آن فرقه معتبر نزد منابع ديگر و دين ياستناد به منابع لفظي ولب كه با ديگراي  دسته .2
قـه  در ف» حهالص ـ اصـالة « و »الـزام «قاعده  مانند شوند، مصطاده يا مستنبطه خوانده مي ،اند شده

 ،»الخـراج بالضـمان  «، قاعـده  »التعزيرالي الامام علي قدر عظم الجرم و صـغره «و قاعده  ،اماميه
در فقـه عامـه و بسـياري از قواعـد      »تجلب التيسـير  المشقة«، وقاعده »الامور بمقاصدها« قاعده

ل و اه ـ ديگري كه با استناد به منابع كتاب و سنت اصطياد و استنباط شده و در آثـار اهـل تشـيع   
  تسنن ذكر شده است.

  :از جهت ديگر مي توان قواعد فقه را به قواعد عام و قواعد خاص تقسيم نمود
 مـراد بلكه  عامه و خاصه نيست، مراد از قواعد عام و قواعد خاص قواعد فقه در :قواعد عام .1

ابـواب   قواعد عام آن دسته از قواعد هستند كه مضمون و مفاد آنها عام و فراگير بوده و شـامل  از
 ، قاعـده »ضـرر  نفـي «قاعده  ،»نفي عسر«مانند قاعده  متعدد فقهي يا تمام ابواب فقه مي گردند،

و غيـر اينهـا   » الزام به اقرار«، قاعده »هصحال ةاصال«قاعده ، »تزاحم يقين با شك عدم نقض و«
  عامه و خاصه. در فقه
 و رندمون و مفادي خاص دامضقواعد هستند كه  قواعد خاص آن دسته ازقواعد خاص: مراد از  .2
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در  - خي آرابنا بر بر -  »تجاوز« و قاعده »لا تعاد«مانند قاعده  ،كار مي رونده در بعضي ابواب خاص ب
  در باب عاريه در فقه عامه.» نفي ضمان بر مؤتمن« و قاعده اماميه، در فقهباب صلات 

ي را در طـي زمـان   ي مختلفتكوين و تطور اين قواعد و قوانين فقهي در تشيع و تسنن، مراحل
تـاريخ   هبه صورت يـك علـم در صـفح   هم مانند بسياري از علوم ديگر قواعد فقه  سپري كرده و

 را ما آن در بين فريقين، گيري روند شكلقواعد فقه و پيشينه تاريخي  با يشنايظاهر شده است. آ
يـاري  احكـام   اجتهاد درآنها جايگاه  نقش وو  قواعداعتبار و حجيت آن  ماهيت وشناخت بهتر  در

 هر چند داوري درباره صحت و اعتبار و استناد آنها به دين به مجالي ديگر موكول است. ؛مي دهد

  بخش اول: پيشينه قواعد فقه در بين عامه

  مرحله تكوين و تشريع)1

زندگي دوران نزول وحي، دوران تكامل بشر در عصر جاهليت و رويكرد علم و دين به عرصه 
 ،اسـت  مزمان با رسالت نبي اكـرم الهي است. اين دوران كه ه هايع احكام و دستوراو و تشري

اساسي براي تكوين احكام و قواعد فقه به شمار مي رود و قرآن مجيد و سنت بـه عنـوان    همرحل
  شوند. ابع اصلي معارف و احكام محسوب ميمن

ن و اصـول و قواعـد   قرآن كريم ضمن تشريع احكام مورد نياز بشر، خطوط كلي و اساسي دي
انـد كـه قابـل     دهش ـبيـان  اي  و قواعد عام به گونهرا برشمرده است. اين خطوط كلي و اصول  آن

  ند.ا ياري از موارد جزئي و فروعانطباق بر بس
هاي مختلف اعتقـادي و فكـري، اخلاقـي و     و قواعد عام كتاب مجيد در زمينه اصول كلي

آنها،  هاند. از جمل دهكربراي رسيدن به سعادت روشن را  نوع بشر هلي و رفتاري وظيفرواني، عم
مانند قاعده  ،شود ترين مسائل زندگي مردم مي حكام شرعي عملي است كه شامل جزئيقواعد ا

هگذر مي توان قرآن كريم را قاعدة نفي سبيل و ديگر قواعد. از اين ر ،عمومي نفي عسر و حرج
سخه براي تكوين و تشريع احكام فقهي و قواعد ترين منبع احكام و اولين ن ترين و مهم اساسي

  آن به شمار آورد.
بـع معـارف و احكـام ديـن بـه شـمار       ترين من مهم پيامبر هسنت و سير ،بعد از قرآن كريم

 و 42(نحـل:  اسـت ذكر و معلم كتاب و حكمت  ،به نص قرآن كريم مبين رود. پيامبر اكرم مي
ار الهـي و جوامـع   مين به همه حقايق هسـتي و اسـر  تعليم جبرئيل ا هواسطه كه ب )2و جمعه:  64

يـات وحـي، حقـايق و معـارف و     . ايشان ضمن تلاوت و تفسـير و تبيـين آ  است كلم آگاهي يافته
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. لذا از همـان ابتـدا،   تور به حفظ و كتابت آنها مي دادو دس كرد دين را به مردم القا مي هايدستور
و اصحاب به تـدوين كتـب و صـحائف در ايـن      مبر شروع شدامر كتابت آيات وحي و احاديث پيا

 م بر وصي خـويش حضـرت  رسول گرامي اسلا ياملا، ةالجامعرداختند. از آن جمله كتاب زمينه پ
محتواي آيات وحي و تفسـير و  با اي  . همچنين صحيفه)6 :1 ،1414محقق كركي، ( است علي

. )3: همـان ( سوب استبه آن حضرت من اي در موضوع عقل و فكاك الاسير ويل آن و صحيفهأت
عباده، عبداالله بن ابي  سلمان، جابر، ابن عباس، سعد بن هز جمله صحف ديگر مي توان به صحيفا

. همچنين بعد از هجـرت  (همان) بن جندب، عبداالله عمرو بن عاص و غيره اشاره كرد ةسمراوفي 
قـدار  و م و تشكيل حكومت اسلامي، بنا به دستور خود حضرت، احكـام زكـوات و نصـاب زكـات    

. نيز احكام صدقات و ديات و فرائض و سنخ توسـط  (همان) آن به مردم ابلاغ گرديد يوجوب ادا
  .(همان) حضرت براي والي مصر عمرو بن حزم نگاشته شد

مجموعه اين كتب و صحف حاوي آيات و احاديث بودند كه در زمينه هاي مختلـف از جملـه   
در  حكام نيز اشاره مي گرديـد و فقهـا  نها به قواعد ااحكام شريعت نگاشته شده بودند و در ضمن آ

ند. از جمله اين قواعد مي توان موارد ذيـل را كـه عامـه و    ا هگذر زمان آنها را در تأليفات خود آورد
  برشمرد. اند خاصه نقل نموده

  1در باب حقوق.» لاضرر و لا ضرار في الاسلام«ه قاعد
 .)12: 5، تا بي ابن حنبل،( در باب حقوق ماليه» الخراج بالضمان« هقاعد

(دار قطنـي،   در بـاب قضـا و شـهادات   » البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر« هقاعد
1417 ،3 :36(. 

 .: ص)3 ،تا بي بخاري،( در باب ديات و قصاص» العجماء جرحها جبار« هقاعد

در بـاب  » ن سـواهم المومنون تتكافؤ دماءهم و يسعي بذمتهم ادناهم و هم يد علي م« هقاعد
 .)639: 1419، القشيريو 15همان: ( ديات

 .)92ـ90: 1420ي، لندو(ا در باب دعاوي و مرافعات» ان لصاحب الحق مقالاً« هقاعد

ابـن اثيـر،   و  91(همـان:   دعـاوي و مرافعـات   در باب »علي اليد ما اخذت حتي تؤديه«قاعده 
 .)368ـ364: 4، 1422

 .)36: 3، 1417(دار قطني،  دعاوي و مرافعات ابدر ب» لاضمان علي مؤتمن«قاعده 

                                                      
تا آنجا كه ما بررسي كرديم در بسـياري از منـابع شـيعي    البته  ه ضرر.ماد؛ 81: 3، 1422ثير جزري، ابن او  همان .1

  آمده است. »في الاسلام«بدون قيد
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بخـاري،  ( مرافعات دعاوي و در باب دعاوي و مرافعات در باب» ليس لعرق ظالم حق«قاعده 
 .)70: 3، تا بي

: تا بي بخاري،( به عنوان يك باب مستقل دعاوي و مرافعات در باب» مطل الغني ظلم«قاعده 
  .)639: 1419 القشيري، و 155

 .)91: 1420 الندوي،( در باب نجاسات و مسكرات »اسكره كثيره فقليله حرام ما«قاعده 

 در بـاب عاريـه و ديـن    »المنيحة مردودة و العارية موادة والدينُ مقضي، و الزعيم غارم«قاعده 
 .)368ـ364: 4، 1422ابن اثير،  و 91: همان(

  .)36سال:  ،ابن اثير( در باب حدود» الولد للفراش و للعاهر الحجر«قاعده 
در بـاب  » ليس علي المستعير غير المغل ضمان و لا علي المستودع غير المغل ضـمان «قاعده 

  (همان). عاريه

  ي و قواعد و احكام مبتدعهأاحل ظهور اجتهاد به رمر)2

دوران معروف به عصر صحابه آغاز مي گردد. در اين دوران كه  بعد از رحلت رسول خدا
ست، به دليل انقطاع وحي و فقدان وجود ا جري و مقداري پس از آنمطابق با نيمه اول قرن ه

و به پيروي از سران كفر و نفاق، اهل ذكر  شدندن از مسير وحي و رسالت خارج اناپيامبر، مسلم
جلوگيري از نقل و كتابـت احاديـث نبـوي و     ،و ترجمان كتاب خدا را رها نمودند. در اين زمان

و فتواي بدون  ندتكيه كرد او ناشايستگان بر مسند فتو شدغاز حشو و دس در احاديث آ وضع و
در نتيجـه برداشـتهاي شخصـي و ناصـحيح از     . )125ـ ـ60: 1420سبحاني، ( علم صادر نمودند

ي و بدعت در احكام الهي رواج يافت. از ايـن قبيـل مـي    أكتاب و سنت و تفسير و اجتهاد به ر
قـول خليفـه دوم در    .حكام و قواعد فقه اشاره نمـود ا هتوان به بدعتها و اجتهادات خلفا در زمين

، و )78: 1420النـدوي،  ( »مقاطع الحقوق عنـد الشـروط  « :باب شروط عقد نكاح كه گفته است
كم او به عدم توريث انبيا و نهي از متعه حج و متعه نساء و اسقاط سهم ذوي القربي از خمس ح

، از اذان و اقامه و غير اين مـوارد » العمل حي علي خير« هقلوبهم از زكات و كلم مؤلّفةو سهم 
  .)109: 1420سبحاني، ( از آن جمله است

كي بودند كه با استنباط صـحيح احكـام از مجـاري خـود و اجتهـاد      اند در مقابل ايشان، تعداد
ي و فتواي بدون علم مصون داشتند. از جملـه  أو سنت، خود را از اجتهاد به رمطابق با نص كتاب 

ود. از جملـه  توان به سلمان، عبداالله بن عباس، عمار بن ياسر و سـايرين اشـاره نم ـ   اين افراد مي
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وسعيد خدري، سـعد بـن عبـاده    در آن دوران نيز مي توان به معاذ بن جبل، اب افراد معروف به فتوا
  .)4: 1414 محقق كركي،( زيد بن ثابت اشاره نمود و انصاري

شروعي براي جعل و وضع  هرفت نقط پيش مي ناناصحابه كه به موازات انحراف مسلم دوران
داد و  نام دين بود كه جاهليتي جديد را نويد مـي ه اي ب احكام متبدعه و اصول و قواعد خودساخته

  ن و پيدايش گرايشهاي متعدد كلامي فقهي گرديد.اناباعث تفرقه و اختلاف مسلم

  سيس مدارس اجتهادي اهل سنتأت)3

و كلامي، به تدريج  و نظريات جديد فقهي ن و آرااناين مسلمگيري بحث و مناظره در ب با اوج
اي براي اجتهاد فراهم آمـد كـه ايـن امـر باعـث تشـكيل        سيس اصول و مباني تازهأزمينه براي ت

  مدارس اجتهاد در بلاد مختلف گرديد.
سيس اصـول  أوجود داشت كه هر كدام به دنبال تدر بين مدارس اهل سنت دو گرايش عمده 

بود كـه طريـق    ،معروف به اهل حديث ،جديد براي خود بودند. اول مدرسه اهل حجازو قواعدي 
دوم مدرسـه اهـل    هر كتاب و سنت و قول صحابه بـود. اجتهاد در بين ايشان دائر مدار اخذ به ظا

بود كه مدار اجتهاد و استنباط احكام نزد ايشان ترك احاديث  ،ي و قياسأمعروف به اهل ر ،عراق
  .)15: 1420غلامي هرساوي، ( و استحسان و تكيه بر علل احكام بود و اخذ به قياس

و اقيسـه و ديگـر    در مدرسه اهل حديث و تمسك به آرابرداشتهاي شخصي از كتاب و سنت 
شيوع دس و وضع در آنها در مدرسه اهل قياس،  هادي و ترك عمل به احاديث به بهاناصول اجته

اط احكام شرعي ابداع و وضع گردد. از جمله اين قواعد سبب گرديد كه قواعدي ديگر براي استنب
  مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:

  .)93: 1420الندوي، ( »من شرط علي نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه«قاعده 
 .(همان) »من ضمن مالاً فله ربحه«قاعده 

 .)94: همان( »من اقر عندنا بشيء الزمناه اياه«قاعده 

  1».لي من العارفالناتج او«قاعده 
 قطنـي، دار ( »ليس علي المستعير غير المغل و لا علي المستودع غيـر المغـل ضـمان   «قاعده 

1417 ،3: 41(. 

                                                      
از شـريح بـن حـارث     اخبـار القضـاة  عبد الرزاق و  مصنفو  صحيح بخاريبه نقل از ؛ 93: 1420الندوي،  .1

  ). ق137 م) و خير بن نعُيم (ق76 (مكندوي 
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  قواعد فقه و مذاهب اربعه)4

با ظهور برخي افراد در مدرسه اهـل سـنت، مـذاهبي     ،در اواخر قرن اول و نيمه اول قرن دوم
. او اخـذ  است )ق 80 دتولم(حنيفه ن ثابت معروف به ابوفراد نعمان بجديد پديد آمد. از جمله اين ا

سـيس  أيسـه و ديگـر اصـول روي آورد و بـا ت    و اق صحابه را ترك گفت و به آرا يبه حديث و آرا
غلامي هرساوي، ( گذاري كرد هاستنباط احكام، مباني مذهب خويش را پاي هقواعدي جديد در زمين

  .)37ـ36: 1420
 و صـار بـر آن  اع ث در صورت تواتر و يا اتفـاق علمـا  اخذ به حدي طريقة ابوحنيفه در استنباط،

سپس اخذ به اجماع صحابه و عمل به قياس و در صورت قبح قياس عمل به استحسـان بـود. او   
  .)4: 1414محقق كركي، ( و زيد بن علي درس آموخت مدتي نزد امام باقر و امام صادق

 ـم(صـبحي  امالـك   راد مدرسه اهل سنت، مالك بن انس بناز ديگر اف . از اسـت ) ق 93د تول
عـلاوه بـر كتـاب و سـنت، يكـي       ،جمله اصولي كه مالك در استنباط بر آنها اعتمـاد مـي ورزيـد   

  در مرحله ضعيفي قرار داشت. استصحاب و ديگر مصالح مرسله بود و قياس نزد او
سـتردگي  به دليل گ ،همچنين عرف و عادت و استحسان از ديگر اصول او بود. در اين دوران

ي در زمينـه فقـه نگاشـته شـد و در ضـمن آن بـه       ث فقهي و انفصال آن از فنون ديگر، كتبحابم
از  شد. اين كتب مصادر اوليه در فقه عامه به شمار مـي آينـد.   اي از قواعد فقه نيز پرداخته مي پاره

  .ن)(هما است كه مالك براي شاگردش اسد بن فرات نگاشته است الموطأجمله اين كتب، كتاب 
نام محمد بـن ادريـس بـن    ه با ظهور يكي از افراد مدرسه اهل سنت ب ،در نيمه دوم قرن دوم

مـذهبي جديـد بـه مـذاهب پيشـين       )ق204ـ150شافع معروف به شافعي ( عباس بن عثمان بن
ف و پس به ارجاع و عدم الخلا و به خبر واحد ثقه عمل مي كرد افزوده شد. او بر خلاف ابوحنيفه

مي نمود  بر خلاف ابوحنيفه استحسان را رد تكيه مي نمود. همچنين هاس منضبط العلاز آن به قي
عمل بـه   همچنين بر خلاف مالك نگاشت.» ابطال الاستحسان«نام ه و كتابي نيز در اين زمينه ب
نام دارد كه بعضـي از قواعـد و ضـوابط     الاّمد. كتاب معروف او در فقه كر مصالح مرسله را رد مي

  .)94: 1420 الندوي،( آن آورده است فقهي را در
يكي ديگر از افـراد مدرسـه اهـل سـنت در ايـن دوران، احمـد بـن حنبـل شـيباني مـروزي           

و خـود نيـز در ايـن زمينـه كتـابي       دكرتابت فقه را بر شاگرانش تحريم . او كاست) ق241ـ164(
 ـو اساس م ندو اقوال فقهي او را جمع آوري كردولي شاگردانش فتاوا  ،ننوشت د. ذهب او قرار دادن

اتي است كه احاديث هر يك از صحابه را جمع نموده است. عبـار  المسنداز جمله كتب حديثي او 



 

 

ال 
س

هم 
ن

 ـ  
اره
شم

 
 ـ 32

تان
ابس
ت

 
13

89
  

30  

كه او مسائل فقهـي را   ستا شاهد بر اين ،نقل شده است المسائلكه از احمد بن حنبل در كتاب 
فـي   لة الاباحةاصا«طبق قواعدي خاص فقهي و اصولي بنيان نموده است كه از جمله آنها قاعده 

 ـ الاصلكتاب  . ازجمله آثار ديگر در آن زماناست» الاشياء  (مليف محمـد بـن حسـن شـيباني     أت
از جمله باز  .)94: همان( عنوان تعليل بر مسائل فقهي آورده استه كه قواعدي را ب است )ق189

 ازيحيـي بـن آدم   الخـراج  قواعـد فقـه را در ضـمن آورده اسـت     مصادر فقهي در آن زمـان كـه  
از جمله قواعـد   است. )ق182 (ميوسف يعقوب بن ابراهيم  از قاضي ابي الخراجو  )ق203شي(مقر

  كنيم: مورد ذيل اشاره مي چندكتاب به اين موجود در 
  در باب حدود.» ادرؤا الحدود بالشبهات مااستطعتم«قاعده 
 در باب حدود.» لا حد فيما حبس العقل« قاعده 

 .در باب حدود »لي قدر عظم الجرم و صغرهالتعزير الي الامام ع«قاعده 

 .در باب توليت قضات »كل من مات من المسلمين لا وارث له، فماله لبيت المال«قاعده 

 .)185و  167، 165، 152: تا بي ابويوسف،( در باب ارتداد» من بدل دينه فاقتلوه« قاعده 

 هبـه طـول انجاميـد. سـلط     ش از دو قرناز حدود نيمه دوم قرن اول تا اواخر قرن سوم كه بي
ها و مذاهب در بلاد مختلف از جمله حجاز و عراق كه به بيش از پنجاه  حاكم به دليل كثرت نحله

دستور به حصر مذاهب در چهار مذهب رسـمي حنفـي، مـالكي، شـافعي و      ،گشت لغ ميمذهب با
ايـن   هجتهاد در محـدود هب اربعه از اين زمان آغاز گرديد و احنبلي داد. در نتيجه دور تقليد از مذا

 .)4: 1414(محقق كركي،  مذاهب انجام مي گرفت كه به اجتهاد انتسابي معروف شد

  مرحله تقليد از مذاهب و تدوين قواعد فقه)5

با حصر مذاهب در چهار مذهب رسمي، دور پيـروي و تقليـد از آنهـا در اوايـل قـرن چهـارم       
اصـول مـذاهب اربعـه صـورت      هر محـدود اسـتنباط احكـام د   ،هجري آغاز گرديد. در ايـن دوران 

مذاهب به بحث و تحقيق پيرامون مباني اين مذاهب و موارد اختلاف و  پذيرفت و فقها و ائمه مي
بـه علـت بوجـود آمـدن مسـائل       ،ترجيح قول راجح در ميان اقوال مي پرداختند. از سـوي ديگـر  

اسـتخراج قواعـد احكـام از     مستحدثه و جديد و نياز به تفريع فروع و احكام جديـد، زمينـه بـراي   
  مصادر فقهي و حديثي فراهم آمد.

انجـام  حنفي  يمستقل در يك مجموعه، از سوي فقهاعنوان فني ه شروع تدوين قواعد فقه ب
فـي بـه   حن يكـه فقهـا   ستا دست مي آيد آنه . علت اين امر بنابر آنچه از بررسي تاريخ بگرفت
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 و اقيسـه و  جود داشت كـه همـان تمسـك بـه آرا    ن واستنباط ايشا هدليل ميدان بازي كه در شيو
و در نتيجـه اصـول و    داشـتند ر ابواب مختلف فقهي زيادي د ياستحسانات و ساير اصول بود، آرا

  جهت استنباط احكام جزئي و فرعي استخراج نمودند. را از اين آرا قواعدي
در عـراق در قـرن    يأفقيه اهـل ر  ،ابوطاهر دباس حنفي ،ايم بنابر آنچه تاكنون استقصا نموده

اولين شخصي بوده است كه توانسته قواعدي را در فقه حنفي گرد آورد. بـه گفتـه برخـي     ،چهارم
و علامـه سـيوطي   ) بـه بعـد   136: 1420النـدوي،  ( »ق761 م«اهل نظر همچون علائي شافعي 

ابوطــاهر ) 15: 1420 ابــن نجــيم،» (ق970 م«و ابــن نجــيم ) 33 :1422ســيوطي، ( »ق911 م«
  كلي گردآوري كرده است. هقواعد فقه حنفي را در هفده قاعد رينت مهم

) بعضي از ايـن قواعـد را از او   ق340ـ260بعد از او عبيداالله بن حسن بن دلال مشهور به كرخي (
  گردد. قاعده بالغ مي 73اصول خود آورده است كه مجموعاً به  اقتباس كرده و با تعدادي ديگر در

نگاشـته   سيس النظـر أت ) كتابي تحت عنوانق430 (مبوسي حنفي زيد دبعد از كرخي نيز ابو
  قاعده از مذهب حنفي ذكر شده است. 86است. در اين كتاب 

) بسياري از قواعد فقـه را  ق361حدود  (مهمچنين از فقهاي مالكي، محمد بن حارث خُشني 
ه و در ستخراج كـرد نيز قواعدي را از احاديث ااز فقهاي مالكي آورده است. برخي  اصول الفتيادر 

التمهيد لما فـي  ) در ق463ـ386(ابي عمر بن عبداالله قرطبي مالكي  .اند مصادر حديثي خود آورده
معـالم  ) در ق388 (متي س ـو ابي سليمان احمد بن محمد خطابي ب الموطا من المعاني و الاساتيد

  .)به بعد 136: 1420الندوي، ( اند از آن جمله السنن
ادامه يافت و كتب زيادي نگاشته شـد  » قواعد«يز امر تدوين تحت عنوان بعد از قرن چهارم ن

مي توان اين كتب از جمله  .)170: 1987 النمر،( اند برخي اين دوره را مرحله شيخوخت ناميده كه
  موارد ذيل را برشمرد:
  .)ق540 (ماز علاء الدين محمد بن احمد سمرقندي  ،ايضاح القواعد

 .)ق631ابراهيم حاجرمي سهلكي(م محمدبن از ،ةفعيالشا عفي فرو القواعد

 .)ق660م ز عزّ الدين بن عبد السلام (ا ،قواعد الاحكام في مصالح الانام

 .)ق685 (ماز محمد بن عبداالله بن راشد بكري قفَصي  ،المذهب المذهب في ضبط قواعد

 .)ق758 (ماز مقريّ مالكي  ،القواعد

 .)ق761 ازعلائي شافعي(م ،ذهبالمجموع المذهب في ضبط قواعد الم

 .)ق794 (ماز بدر الدين زركشي  ،المنشور في القواعد
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 .)ق795 (ماز ابن رجب حنبلي  ،القواعد في الفقه

 .)ق799 (ماز علي بن عثمان غَزيّ  ،القواعد في الفروع

 .)ق808 (ماز محمد بن محمد زبيري ، اسني المقاصد في تحرير القواعد

 ابن هائم مقدسي. از ،مةالقواعد المنظو

 ).ق826 (ماز تقي الدين حصني  ،القواعد

  .)140ـ137سال:  الندوي،» (ق880 م« از ابن عبد الهادي ،القواعد و الضوابط
موضـوع   در الفـروق و  الاشـباه و النظـائر  فراواني تحت عناوين ديگر همچون همچنين آثار 

   مي آوريم:قواعد فقه نگاشته شد كه ما نام برخي از آن جمله را ذيلاً
  .)ق716 از ابن وكيل شافعي (م ،الاشباه و النظائر

 .)ق684 از امام قرافي (م ،الفروق بين القواعد

 )ق771 (ماز تاج الدين السبكي  ،الاشباه و النظائر

  .)ق722 (ماز جمال الدين الاءشنَوي  ،الاشباه و النظائر
 ).ق876بن علي مقدسي معروف به شقُيَر (م عبد الرحمان  از ،النظائر و نظم الذخائر في الاشباه

 .)ق910 از علامه جلال الدين سيوطي (م ،الاشباه و النظائر

» ق970م «از زين الدين بن ابراهيم بن محمد معروف به ابن نجيم حنفي  ،الاشباه و النظائر
  .(همان)

ادر فقهـي و  مص ـ در طي اين قرون، فقها نيز از مذاهب مختلف، بسياري از قواعد فقهي را در
دست مي آورند. از جمله نيز مي ه و از آنها بسياري از احكام فقهي را ب ددنكر ميحديثي خود ذكر 

  توان موارد ذيل را نام برد:
كه در آخر كتاب خود، بعضي از قواعد فقه  )ق478 م(از امام الحرمين جويني شافعي  ،الغياثي

 را آورده است.

 .)ق483 م(از امام سرخسي حنفي  ،المبسوط

را بـه   كـه آن  )ق520 م( از محمد بن احمد بن رشد قرطبـي مـالكي   ،هداتالمقدمات و المم
 نگاشته است. البيان و التحصيلدنبال كتاب 

 .)ق587 م(از امام كاساني  ،بدائع الصنائع

كـه در اول هـر بـاب     )ق636 از جمال الـدين حصـيري (م   ،التحرير في شرح الجامع الكبير
 هي را آورده است.قواعد و ضوابط فق
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 كه قواعد را در مقدمه آورده است. )ق676 م(از امام نووي  ،المجموع في شرح المهذب

 .)ق684 از امام قرافي (م ،ةالذخير

 .)ق728 از ابن تيميه (م ،الفتاوي ةعمجمو

 .)ق751 م(از اين قيم  ،اعلام الموقعّين

  .)ق795، از احمد بن رجب حنبلي(م راجالاستخراج لاحكام الخ
 .)ق1154حدود  م(از ابوسعيد خادمي  ،ائققمجامع الح

قـرن سـيزدهم كـه در صـدر آن قواعـد فقـه        ياز فقهـا اي  از مجموعه ،ةمجلة الاحكام العدل
 شده است. ذكر

  بخش دوم: پيشينه قواعد فقه در بين خاصه

بـه   را آنو مراحـل اصـلي    پردازيم ميقواعد فقه در بين اماميه  به سير تاريخي بخشدر اين 
  بيان مي كنيم: اختصار

 ن عليامنؤقواعد فقه در كلام امير م) 1

و احكـام   در تلقـي معـارف   پيش از اين گذشت كه مسلمانان بعد از رحلت رسول خـدا 
 .استنباط صحيح احكام فقهي از مسير اصلي به كژي گراييـد  هو شيو شدندالهي دچار انحراف 

قواعد زيـادي در احكـام شـرعي و معـارف دينـي و       در نتيجه اين امر باعث پيدايش اصول و
م كوشـش  تمـا  اهـل بيـت   ظهور بدعتهاي فراوان در دين شد. در مقابـل چنـين وضـعيتي،   

و از  نـد كار گرفته ق صحيح دين و مبارزه با انحرافات و بدعتها بيخويش را در راه ترويج حقا
  هيچ تلاشي فرو گذار نكردند.

كتاب االله و ترجمان وحي و آگاه به سنت و سيره رسـول  عنوان عالم به ه ب نامنؤامير م
بـر پيـامبر   اي  د: هـيچ آيـه  ايشان خود مي فرماي .محور اصلي اين تلاش مقدس بود اكرم

شـتم و پيـامبر   را نو كرد و مـن بـا دسـتان خـود آن     .. مگر آنكه برمن قرائت و املا.نازل نشد
 ام و خاصـش را بـه مـن آموخـت    ويل و ناسخ و منسـوخ و محكـم و متشـابه و ع ـ   أتفسير و ت
  .)319: 23، 1376(جعفري، 

كـه راهنمـاي    كـرد و معارف، اصولي را پي ريـزي  تبيين احكام  هحضرت به خصوص در زمين
همه در طي قرون متمادي بوده و خواهد بود. از جمله اين اصول، قواعد مربـوط بـه علـم فقـه و     
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د مطابق با ام را ارائه مي دهد و اجتهاكه روش صحيح در اجتهاد و استنباط احك استآن مقدمات 
  ي و در مقابل نص جدا مي سازد.أنص را از اجتهاد به ر

  از جمله قواعد فقهي در كلام ايشان مي توان موارد ذيل را برشمرد:
بينه مي خواهد. حضرت بـا تمسـك بـه     : در ماجراي فدك ابوبكر از علي(ملكيت)قاعده يد. 1

دعايي كنم، تو از چه كسي درباره چيزي كه در دست مسلمانان است ااگر من «قاعده يد مي فرمايد 
پس چرا از من براي چيـزي كـه   « د: امام مي فرماي» .از تو«ابوبكر پاسخ مي دهد: » طلبي؟ بينه مي

  ).18: 5، 1380(رشاد،  »و پس از آن مالكش بودم بينه مي خواهي؟ در زمان رسول خدا
، 1414(حرّ عاملي،  فرمود بدين قاعده تمسك مي رتحض كه نيز وجود دارد موارد ديگري

18 :215.(  
زاد بودن شخص در موارد قاعده اصالت حريت انسان: ايشان درباره تعيين برده بودن و يا آ. 2

همه مردم آزادند مگر كسي كه در حال بلـوغ و آگـاهي بـه بنـدگي     : «اي كلي فرمود شك، قاعده
 ).24ـ23: 5، 1380(رشاد،  »دخويش اقرار كن

(حـرّ   انـد  اين قاعده بهـره جسـته   ن بارها ازاناباره حرمت خون مسلمدر قاعده قرعه: امام. 3
 .)187ـ183: 1414عاملي، 

خون مسلمان نبايد به «قاعده حرمت خون: ايشان درباره حرمت خون مسلمين مي فرمايد: . 4
 ـ  ).104: 19، 1414و حرّ عـاملي،   26: 5، 1380(رشاد،  »هدر رود خـون داراي   ،اور امـام بنـابر ب

چنان حرمتي است كه اگر كسي بر اثر ازدحام جمعيت كشته شود يا جسد مقتولي در شـارع عـام   
همچنـين اگـر   مقتول بر عهده بيت المال اسـت.   هتل يا قاتلان ناشناخته باشند، ديپيدا گردد و قا

 25: 5، 1380(رشـاد،   قاضي خطا كند و خوني به ناحق بريزد، ديه بايد از بيت المال پرداخت شود
  .)194: 19، 1414و حرّ عاملي، 

  در بيان قواعد فقه صادقيننقش )2

اشـاعه و   و مجالي براي تدوين علـوم اسـلامي   ، حسنين و امام سجادنامنؤپس از امير م
و هر كـدام در شـرايط خاصـي از ظلـم و سـتم       ندطور كامل نيافته ترويج معارف و احكام الهي ب

  دند.حكام جور واقع ش
ه ب م باقر و امام صادقدر اواخر قرن اول هجري فرصتي براي امامان بعد از ايشان يعني اما

و با تشكيل مدرسه فقه و تفسير و كلام و ديگر علوم به ترويج  كردنداز آن استفاده  وجود آمد كه
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ق حـاكم و  د اختنابا وجو مدرسه اهل بيت دين خدا و تهذيب آن از بدعتها و انحرافات پرداختند.
كه ائمـه مـذاهب ديگـر ماننـد ابوحنيفـه و      اي  گونهه ب ،در مقابل مدرسه عامه ايستاد رعايت تقيه

  .مالك به حلقه درس آن حضرت درآمدند
در بيان احكام بدين صورت بود كه ايشان در كنار تعلـيم احكـام شـرعي بـه      صادقين هشيو

د و ضمن رد اصول اجتهـادي اهـل سـنت،    از علل احكام و اصول و قواعد آن مي پرداختناي  پاره
روش صحيح استنباط را به شاگردان ارائه مي كردند. آنچه از قواعد فقهي از اين بزرگـواران نقـل   

كتـاب و سـنت و عقـل ارائـه      شده است نشان مي دهد كه ايشـان نـه تنهـا حكمـي بـر خـلاف      
از  رف و باطل مي شمردند.زخ كه غير موافق با كتاب و سنت بود، را بلكه هر گفتاري د،كردن نمي

  ايوب بن الحر نقل شده است: از ،باب نمونه
كـل شـيء مـردود الـي كتـاب االله و      «يقول:  قال سمعت ابا عبداالله

از اباعبـداالله   ؛»السنة، و كل حديث لا يوافـق كتـاب االله فهـو زخـرف    
سـنجيده   تاب خدا و سنت رسول خـدا هر چيزي به ك فرمايد: شنيدم كه مي

 ر گفتاري كه موافق كتاب خدا نباشـد باطـل و بيهـوده اسـت    و ه ،شود مي
  .)69: 1، 1361(كليني، 

هـر چيـزي كـه از قـانون      ؛السنةرد الي  السنةكل من تعدي : « فرموده است همچنين امام
  (همان). »مي شود سنت تجاوز نمود، به سنت باز گردانده

، »لاتعـاد «، »ضمان اليد«، »ليطتس« هاز جمله قواعد القا شده توسط ايشان مي توان به قاعد
فقه شـيعه و   هير اينها اشاره كرد. قسمت عمدو غ »ملكيت«، »هالصح ةاصال«، »تجاوز« ،»فراغ«

قواعد مربوط به آن، توسط اين بزرگواران بيان شده و در لوح تاريخ به ثبت رسيده است. لذا فقـه  
پس از ايشان  يو اصول اوليه به فقها. فقه تشيع توسط كتب اند تشيع را فقه جعفري نيز نام نهاده

  و فقها بر طبق آن به اجتهاد و افتا پرداختند. انتقال يافت

  شيعه يقواعد فقه در عصر فقها)3

بزرگي همچون علي بن ابراهيم قمي، حسـين بـن سـعيد     يفقها چند در عصر ائمه هديهر 
ب، احمد بـن ابـي نصـر    اهوازي و برادرش، محمد بن حسن بن احمد بن وليد قمي، حسن بن محبو

يشان وجـود داشـتند كـه بعضـي     بزنطي، فضل بين شاذان نيشابوري، يونس بن عبدالرحمان و غير ا
و در هر باب  رفت ميليف در فقه و حديث بودند، ليكن كتب ايشان از الفاظ احاديث فراتر نأصاحب ت

  كردند. منصوص نيز اشاره مياز قواعد اي  و در ضمن آنها به پاره ندكرد مياحاديث مورد نظر را ذكر 
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نظيـر شـيخ صـدوق و     ييل ادامه يافت و فقهـا در زمان غيبت صغري نيز روند به همين منوا
بـه   )ق320سال (از ابتداي غيبت كبري  ليف كتب فقهي حديثي مي پرداختند.أبه ت شيخ كليني

روايـات  بـه امعـان نظـر بيشـتري در آيـات و       فقهـا  ،علت عدم دسترسي مردم به امام معصوم
گويي به مسـائل  حكام شرعي براي پاسخهاي مختلف دستيابي به ا شيوه و ضمن بررسي ندپرداخت

از اصـول و قواعـد   اي  دست آوردند و پـاره ه مستحدثه، روشهاي جديدي را براي استنباط احكام ب
و جنـاب ابـن جنيـد اسـكافي      اين فقها جناب ابن ابـي عقيـل   از جمله فقه را نيز كشف نمودند.

كه به پردازش اصول و مباني عقلي و اسـتخراج احكـام از    هستندمعروف به قديميين  )ق381 م(
آنها پرداختند و در نتيجه اصول و قواعدي را در زمينه اصول فقـه و قواعـد فقـه كشـف و بنيـان      

و همچنين مرحوم سـيد   )ق413 م(نمودند. بعد از ايشان شاگرد برجسته ايشان مرحوم شيخ مفيد 
خويش، نقش عقل را در فهم و اسـتنباط   انداتنيز تحت تأثير اس )ق436 م( الهدي مرتضي علم

 ـ     و منبعـي از منـابع ديـن،     عنـوان حجـت  ه احكام و حكم عقل را نسـبت بـه برخـي از مسـائل ب
ليف كتب فقهي فراوان، اصول و عقايد جديدي را تدوين نمودند كـه بـه همـين    أو با ت ندبازشناخت

  دهند. جددين علم فقه قرار ميا در سلك ملحاظ ايشان ر
 )ق460 م( هرعت بيشتري داد مرحوم شـيخ الطائف ـ اين حركت س هجمله فقهاي ديگر كه باز 

بود كه با تفريع فروع بر اساس يك سلسله اصول و قواعد مستفاد از آيات و روايات و حكم عقـل  
در مقدمـه كتـاب    وي خـود  .مرحله جديدي از پيشـرفت رسـاند   بهو اجماع طائفه، فقه مستدل را 

نصوصي كه  درو  ندكرد ميبدين نكته اشاره مي كند كه اماميه تا آن زمان تفريع فروع ن المبسوط
  ن مي رسيد توقف مي كردند.ااز محدث

در پردازش اصول و مبـاني عقلـي و    و اين جنيد كه جناب ابن ابي عقيل در نتيجه حركتي
و  تجديد و اصلاح شد د و سيد مرتضيشيخ مفي ت، به همي نمودن فقه آغاز كرده بودنداستدلال

عنوان زيربناي احكـام فقـه،   ه تكميل گرديد و اصول و قواعدي ب مرحوم شيخ طوسي هوسيله ب
  علاوه بر قواعد منصوص، از منابع دين بازشناخته و اصطياد شد.

  شد فقه استدلالي و تدوين قواعد فقه)ر4

مورد  فقهي شيخ طوسي يآرا )ق598 م(يس حلي مرحوم محمد بن ادر ،با ظهور فقيه منتقد
نيز به نقـض   ريسپس از ابن اد يحث فقهي رو به رشد نهاد. فقهاابمقرار گرفت و سير  بررسي

  .و ضمن تهذيب آن، اصول فقهي ايشان را تدوين نمودند ندشيخ پرداخت يو ابرام آرا
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لـي حمصـي رازي   محمـود بـن ع  ، )ق676 م(از جمله اين فقها مي تـوان بـه محقـق حلـي     
و  )ق689يـا   688 م(يحيـي بـن سـعيد حلـي     ، )ق585 مابوالمكارم ابن زهره حلبي ( ،)ق583 (م

  اشاره نمود. )ق698 م(حسن بن علي طبرسي 
، شرايعليف كتب فقهي فراوان همچون أبا ت خصوصاً مرحوم محقق حليآن دوره و  يفقها
و تعديل نمايند و  دهندپيشين را بسط  يافقه يآرا و غيره كوشيدند نكت، مختصر، معتبر، معارج

و بسياري از قواعـد فقـه را    فزايندي بر اساس اصول و قواعدي محكم بيبر روند رشد فقه استدلال
  در كتب فقهي خويش ذكر نمايند.

ايـن   و فرزنـدش مرحـوم فخـر المحققـين     )ق726 نيز مرحوم علامه حلي (م بعد از محقق
دل شيعه را به درجاتي از رشد و اتقان رسـاندند و زمينـه را بـراي    و فقه مست ندتلاش را ادامه داد
  صورت فني مستقل فراهم نمودند.ه تدوين قواعد فقه ب

معـروف   با ظهور يكي از بزرگان شخصيتهاي فقهي شيعه يعني جناب محمدبن مكي عاملي
ن به شمار مي المحققيرسه علامه و از شاگران مرحوم فخركه از اتباع مد )ق786 م(به شهيد اول 

تحولي در عالم فقه صورت پذيرفت. ايشان با تدوين قواعد فقه و تثبيت اركان فقه استدلالي،  ،آمد
او نخستين شخصي است  ،ايم تا آنجا كه ما استقصا نموده .اق جديدي را بر روي علم فقه گشودآف

ر اجازه خويش بـه  ددر مقدمه كتاب خود كه كتابي مستقل در فن قواعد فقه نگاشته است. ايشان 
  مي نويسد: علي بن خازن فقيهزين الدين  شيخ

فمما صنفته كتاب القواعد و الفوائد مختصر يشتمل علي ضوابط كلية اصـولية و فروعيـة،   «
هـر چنـد در    ؛)120تا:  (شهيد اول، بي »تستنبط منها الاحكام الشرعية، لم يعمل الاصحاب مثله

قواعد آن حاوي  هليكن بخش عمد ،و ادبي نيز اشاره شدهاز قواعد اصولي اي  اين كتاب به پاره
  مدون فقه است.

 رساند ميقه را به قبل از شهيد اول تدوين قواعد ف هسابق االله نجفي تبا اين وجود مرحوم آي
. ايشـان در تقـريظ خـويش بـر كتـاب      و اولين كتاب را به مرحوم ابن ادريـس نسـبت مـي دهـد    

  مي نويسد: ،اثر علامه تنكابني ،سيساتأت
... فكم من سفر نسقه اعلام الفقه و اساطينه في هـذا الشـان كشـيخنا    
العلامه الفقيه الاقدم محمد بن ادريس حلي صاحب السرائر فانه جمـع  

السعيد محمد بن مكي عـاملي الشـهيد    ةتاباًَ حافلاً فيه و تبعه العلامك
  .)1تا:  (علامه تنكابني، بي ...الاول

در فهرسـت كتـب    آن را تاب مرحوم ابن ادريس ذكر نكرده و مـا نيـز  ليكن ايشان اسمي از ك
  ايشان نيافتيم.
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است نگاشته شده » لنظائرالاشباه و ا«تحت عناوين ديگر مانند  كه قبل از شهيدرا اما كتبي 
زيرا موضوع بحـث در آنهـا، مسـائل و احكـام      ،كتب قواعد فقه به حساب آورد هنمي توان از زمر

 هاند و از زمر بندي شده ت بين آنها، تحت عنوان واحد دستهه با توجه به مشابهمختلف فقه است ك
ع در آنها قواعـد و  خلاف اشباه و نظائر در فقه عامه كه موضوه ب .كتب فقهي محسوب مي گردند

لذا اشباه و نظائر در فقه عامه از زمره كتـب قواعـد    .كه مسائل متناظر را شامل است استاصولي 
  ند.محسوب مي گرد

با تدوين قواعد فقه، فقه استدلالي شيعه را بر يك سلسله اصول و قواعـد خـاص    شهيد اول
و روند تفريع فروع رو به رشـد و بالنـدگي    خر گرديدأي در عصور متترق نا نهاد كه اين امر باعثب

  دانست. و شيخ طوسي را مي توان ادامه مدرسه علامه مدرسه شهيد ،نهاد. به همين جهت
و كتبـي   ه نويسي در اين موضوع ادامه يافتز شهيد، امر تدوين و تنقيح و شرح و حاشيپس ا

  از آن جمله مي توان موارد ذيل را برشمرد: كه نگاشته شددر اين زمينه 
  .)ق826 م(اثر مرحوم فاضل مقداد سيوري  ،ةعلي مذهب الامامي ةنضد القواعد الفقيه. 1
 .)ق900م ( يا كنعميدين ابراهيم بن علي كفعمي اثر زين ال ،اختصار قواعد الشهيد. 2

 .)ق966 م(اثر مرحوم شهيد ثاني  ،تمهيد القواعد. 3

 .)ق901 بن علي بن ابراهيم احسائي (م اثر محمد ،ةعلي مذهب الامامي ةيالاقطاب الفقه. 4

 هدي بن ابـي ذر نراقـي  اثر مرحوم احمد بن محمد م ،الاحكام ةئد الايام من مهمات ادلعوا. 5
 .)ق1245يا  1209 كاشاني(م

 .)ق1250 مير عبدالفتاح حسيني مراغي (ماثر سيد  ،العناوين. 6

 .)ق1302 م(اثر علامه محمد بن سليمان تنكابني  ،سيساتأت. 7

 .)ق1326 بن محمد تقي آل بحرالعلوم (م مرحوم محمد اثر ،بلغة الفقيه. 8

 .)ق1301 ي (ميدتقي طباطباحاج سي اثر ،ةفي القواعد الفقيه ةلانوار البهيا. 9

مـلا حبيـت االله   اثـر مرحـوم    ،ةد الفقيه ـتسهيل المسالك الي المدرك في رؤوس القواع ـ. 10
 .)ق1340 شريف كاشاني (م

  االله شريف. يباثر مرحوم ملا حب ،ك القواعد و منتهي ضوابط الفوائدمستقصي مدار. 11
 .)ق1396 (مرحوم سيد محمد حسن بجنوردي اثر م ،ةالقواعد الفقهي .12

 االله فاضل لنكراني. تاثر آي ،ةالقواعد الفقهي. 13

  االله مكارم شيرازي. تاثر آي ،ةالقواعد الفقهي. 14
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